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    The hadith regarding the exclusivity of purity of birth among 

Shiites, narrated from Imam Baqir (peace be upon him) in the book 

Al-Kafi, has provoked criticisms of Shi’a theological beliefs and the 

hadith sources of the Ahl al-Bayt (peace be upon them) school, 

thereby emphasizing the need for a thorough investigation into its 

implications. This paper, alongside a chain-of-transmission analysis, 

seeks to conduct a semantic and jurisprudential (fiqh al-hadith) 

examination of the hadith in question through an analytical-critical 

approach, aiming to uncover a sound interpretation. Research 

findings reveal that the chain of transmission suffers from serious 

flaws and contains traces of exaggeration. The content of the hadith is 

also unique in its theme, making it difficult to accept that such a 

statement could have been issued by an infallible Imam. The term 

baghy used in the narration encompasses any act—such as unlawful 

earnings or failure to fulfill divine obligations, including the payment 

of khums—that may lead to the “impurity of offspring.” Accordingly, 

children born to non-Shi’a parents, due to reasons like not paying 

khums, are considered to lack legitimate birth. Moreover, this issue is 

also open to theological analysis, as the concept of baghy is a 

theological term referring to rebellion against the divine authority and 

the infallible Imam (peace be upon him). Based on the evidence 

uncovered in this study, such an interpretation is also plausible in the 

context of the narration. Additionally, the hadith in question falls 

under the category of secondary beliefs, and since the available 

contextual indicators do not conclusively establish its attribution to 

an infallible Imam, Shi’as are not obligated to accept it. 
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 نقد حدیث، شیعه

بر عقاید  ساز انتقاداتی)ع( در کتاب کافی، زمینه شیعیان منقول از امام باقر درحدیث انحصار طهارت ولادت     

افزاید. )ع( گردیده است که بر ضرورت تحقیق در دلالت آن می بیتحدیثی مکت  اهلکلامی شیعه و منابع 

الحدیثی حدیث مزبور با رویکرد تحلیلی ا نوشتار حاضر، ضمن بررسی سندی، درصدد تحلیل دلالی و فقه

 دهد که سند حدیث با اشکالاتی جدیهای تحقیق نشان میانتقادی جهت کشف معنایی استوار است. یافته

نین چو پذیرش صدور  داشتهمواجه است و ردپایی از غلو در سند آن وجود دارد. متن حدیث نیز تفرّد محتوایی 

خواری یا مانند حرام ریدر حدیث، هرگونه ام کاررفتهبه« بغی». واژه نمایددشوار میسخنی از معصوم را 

گیرد. شود، در برمی« فرزندان ناپاکی ولادت»را که سب   –خمس  ازجمله -پرداخت نکردن حقوق الهی 

حث از ، این مبعلاوهبهبه دلایلی چون نپرداختن خمس، ولادت مشروعی ندارند.  غیر شیعه، فرزندان روازاین

روج بر امام خ، اصطلاحی کلامی و ناظر به امر ولایت و «بَغی»است؛ چراکه مفهوم  بررسیقابلکلامی نیز  حوزه

 ملمحتنیز یافته در پژوهش، این رویکرد وایت مدنظر، با توجه به شواهد دستهست که در ر معصوم )ع( نیز 

 تواند مُنتج به احراز صدور اینقرائن نمی ازآنجاکهبوده و  اعتقادات ثانویه ازجمله، روایت مذکور همچنین. است

 )ع( باشد، شیعه الزامی به پذیرش آن ندارد. کلام از معصوم

07/30/4140: دریافت تاریخ  

04/50/4140: پذیرش تاریخ  

 پژوهشی علمی مقاله

 . مقدمه1

 ،1ج ق،1407 مهم دین اسلام هستند )کلینی، )ع(، در کنار قرآن، دو منبع اصلی و بیت)ص( و اهل احادیث پیامبر

لکن امکان  ؛(42/فصلت ؛9/(. به فرموده قرآن، این کتاب آسمانی از گزند حوادث مصون بوده است )حجر294ص

هم بیانگر رخداد این  )ع( همچون سایر گفتارها وجود دارد. تاریخ ها به احادیث معصومانآسی  آفات ورهیافت 

صلی خویش منحرف اگاه کلام را دگرگون و از مسیر صورتی که است؛ به )ع( بوده های نقلی ائمهآموزه تغییرات در

 ساخته است.

 خود حائز اهمیت بوده و نوبهبهتعدّدی نقش دارند که هر یک، های مطورکلی، در فهم صحیح مراد امام )ع( مؤلفهبه

های مختلف و ناروا های احتمالی در استنباط معنای ناصحیح از سخن گوینده بسیار مؤثرند. برداشتجهت رفع آسی 

 اهل سنتالخصوص مذاه  علی پیروان سایر ادیان و از روایتی در کتاب کافی، موج  شده تا میان شیعیان و
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 ق،1431 قفاری، ؛185ص تا،بی است )شحاته، استناد به این روایت نیز بر آتش اختلافات دمیده ختلافاتی پدید آید وا

اسَ  إِنَ »)ع( است که فرمود:  باقر منسوب به امام آن کلامی (؛ و303ص ،1ج ق،1428 ؛ قفاری،49ص ،2ج هُم   النَّ
َّ
 کل

 شِیعَتَنَا
َ

دُ بَغَایا مَاخَلا
َ

لا و 
َ
. اولین نکته جز شیعیان ما ،اندمردم اولاد بغی ؛ همه(287-285ص ،8ج ق،1407 )کلینی،« أ

هاست. یکی از مباحث مهم های آنتوجه به مؤلفه متن و ها از حیث سند ودر مواجهه با چنین روایاتی، اعتبارسنجی آن

تواند مقصود روایت یرا معنای دقیق این کلمه میاست؛ ز« بَغی» شناسی و تبیین واژهدر بررسی روایت فوق، نیاز به لغت

و با استنباط هر یک از این دو معانی در روایت و نیز مفهومی کلامی است مفهومی فقهی « بَغی» تغییر دهد. کلیبهرا 

از ظر ضروری است روایت مدن روازاینتغییر خواهد نمود؛  کلیبهشده )ع(، معنا و منظور امام از عبارت بیان امام باقر

های زمینهتا  شیعیان مشخص گردد غیر خواندن« بغایا»و مراد حقیقی امام از  قرارگرفته موردبررسیجوان  مختلف 

 به کمترین میزان کاهش یابد.از بین رفته یا اختلاف بین فرق و مذاه  اسلامی حاصل از استناد به روایت فوق، 

سش که محتوایی روایت را با محوریت این پر  ز اعتبار سندی ونی های متعدد فهم حدیث مزبور ونوشتار حاضر، گونه

نها در این حدیث چیست؟ و چرا طی  ولادت ت« غیر شیعیاننبودن بغایا بودن یا مشروع»معنای اصلی و مفروض عبارت 

 است. نتقادی به بحث نشاندها -به شیعیان اختصاص یافته است؟ به ترازوی سنجش سپرده و با رویکرد تحلیلی

رغم وجود نوشتارهای پراکنده در کت  اعتقادی، شرح احادیث در این باب و مقالاتی است علی لازم به ذکر

-(، مفهوم133-105ص ش،1393 صفرخانی، نژاد وحقوق ایران )رحیمی همچون: بررسی جرم بغی در فقه امامیه و

 ی بغی وبررسی فقهی جرم سیاس(، 28-7ص ش،1398 شکریان، حجرات )تجری و 9در تفسیر آیه « بغی»شناسی 

باغی در  بغی و (، درآمدی بر مسئله128-107ص ش،1391 نس  و غیبی،تخفیف مجازات آن )زرگوش نقش توبه در

« باغی» و« بغی»(، واکاوی مفهوم 142-125ص ش،1389 سیاهمزگی،تطبیق آن بر جرم سیاسی )قدرتی فقه شیعه و

(، بغی 113-89ص ش،1390 )کلانتری، نگی رفتار نظام اسلامی با باغیانچگو شناسی خروج بر امام عادل ومصداق و

رم بغی (، بررسی ج48-35ص ش،1395 )شفیعی و دیگران، حقوق کیفری ایران دهنده از منظر فقه وارکان تشکیل و

یه بر ورد با بُغات در فقه با تکبرخ (، نحوه224-203ص ش،1401 حقوق کیفری ایران )هاشمی و محمودی، در فقه و

 ش،1400 )امیدوار و مطیع، روایات شناسی بغی در آیات و(، مفهوم118-91ص ش،1392 زاده،)حسن قرآن کریم

( و...، 65-49ص ش،1394 زاده،کریم و نظام حقوقی اسلام )عظیم(، معناشناسی بغی و براندازی در قرآن 47-23ص

 ،«بغی»است و بیشتر مقالات مربوط به واژه  «باغی»و « یبغ» های نشریافته مرتبط با مباحث فقهیِ مسئلهتمام پژوهش

 (. تاکنون مسئله151-131ص ش،1394 است )برای نمونه، ر.ک: ورعی،« باغیان»و « بغی»بررسی حقوقی مواجهه با 

هشی پژو روازایناست؛  متن آن نبوده فهم حقیقی سند و منظوربهک از دانشوران، وارسی دقیق روایت فوق یاصلی هیچ

و  اعتبارسنجی سندی که در قال  کتاب یا مقاله به بررسی ابعاد مختلف و موردبحثمستقل و متقن با محوریت حدیث 

های برده با توجه به رویکرد خود، مسئله بغی را از جنبههای نامنشد. پژوهشمتنی روایت مذکور پرداخته باشد، یافت 

این اساس  شناسی این واژه را نیز دربردارد. برنیاز، مفهوم حس بهد که انحقوقی بررسی نموده قرآنی، روایی، فقهی و

است و در پرداختن به سایر مشتقات آن  تنها وجه اشتراک مقاله حاضر با این نوشتارها، معناشناسی واژه بغی، ریشه و

 گونه مشابهتی با مقالات فوق ندارد.مطال ، هیچ

شرح » اند از:است که عبارت قرارگرفتهاجمالی علماء  موردبررسیوایت در کت  اعتقادی و شرح حدیث نیز این ر 

شیخ « المکاس »علامه مجلسی، « العقول مرآ »شیخ حرعاملی، « الشیعة وسائل»ملاصالح مازندرانی، « الکافی
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به بیان  طورکلیبهشیرازی. شارحان حدیث در پاسخ به وجوه معنایی روایت فوق، ناصر مکارم« الفقاهة نوارأ» انصاری و

ای دقیق به گونهبر ارائه معانی محتمل، به اند؛ لکن مقاله حاضر علاوه)ع( پرداخته از کلام امام برداشتقابلمعانی 

است که این رویکرد، در کت   محتوایی حدیث و تطابق آن با معیارهای سنجش روایات نیز پرداخته بررسی سندی و

 شود.شرح حدیث مشاهده نمی

 . بسامد روایی2

 است: چنین آمده موردنظرعنوان نخستین منبع نقل، حدیث در کتاب کافی به

دٍ عَن  عَلِیبنعَلِی»  بنمُحَمَّ
 
اسِ عَنِ ال عَبَّ

 
مَنِ عَن  عَاصِمِ بنحَسَنِ ال ح  دِالرَّ بِیبنعَب 

َ
بِیحُمَیدٍ عَن  أ

َ
زََ  عَن  أ فَرٍ حَم  )ع(  جَع 

:
َ

ال
َ
هُ  ق

َ
تُ ل

 
ل

ُ
تَرُونَ وإِنَّ  :ق حَابِنَا یف  ص 

َ
ضَ أ فَهُم    بَع 

َ
ونَ مَن  خَال

ُ
ذِف  لِی .یق 

َ
قَال

َ
کف   :ف

 
هُم  ال   عَن 

َ
 أ

ُ
مَل   .ج 

َ
ال

َ
مَّ ق

ُ
زََ  إِنَ  :ث بَاحَم 

َ
هِ یا أ

َّ
 والل

اسَ  هُم   النَّ
َّ
 شِیعَتَنَا کل

َ
دُ بَغَایا مَاخَلا

َ
لا و 

َ
تُ  .أ

 
ل

ُ
ا :ق

َ
رَجِ مِن  هَذ مَخ 

 
  ؟کیفَ لِی بِال

َ
 قَ ف

َ
  : لِیال

َ
زََ  کتَابُ یا أ   بَاحَم 

 
 یدُل

ُ
زَل مُن 

 
هِ ال

َّ
الل

هَ تَبَارَک و
َّ
یهِ إِنَّ الل

َ
ةً فِی جَمِی عَل

َ
ث

َ
لا

َ
 ث

ً
بَیتِ سِهَاما

 
 ال

َ
ل ه 

َ
نَا أ

َ
 ل

َ
ی جَعَل

َ
فَ تَعَال

 
  ،ءِ یعِ ال

َ
ال

َ
مَّ ق

ُ
تُم  مِن   و﴿ عزوجلث نِم 

َ
ما غ نَّ

َ
مُوا أ

َ
ل اع 

ی
َ

هِ خُمُ ش
َّ
نَّ لِل

َ
أ

َ
سُولِ و سَهُ وءٍ ف بی لِلرَّ قُر 

 
یتامی و لِذِی ال

 
مَساکینِ و و ال

 
بِیلِ ابن ال نَح   ﴾السَّ

َ
حَاف ص 

َ
خُمُسِ نُ أ

 
فَی و بُ ال

 
د   ءِ وال

َ
ق

 شِیعَتَنَا
َ

اسِ مَا خَلا ی جَمِیعِ النَّ
َ
نَاهُ عَل م  ضٍ  .حَرَّ ر 

َ
زََ  مَا مِن  أ بَاحَم 

َ
هِ یا أ

َّ
تَ  والل  خُ  حُ وتُف 

َ
رَ مُسٍ یخ  لا یض 

َ
یمَسُ ف

َ
ی ش

َ
هُ بُ عَل ءٍ مِن 

 
ً

و  مَالا
َ
 کانَ أ

ً
جا ر 

َ
ی مَن  یصِیبُهُ ف

َ
 عَل

ً
 کانَ حَرَاما

َّ
قَ  و ،إِلا

َ
حَق  ل

 
د  ظَهَرَ ال

َ
و  ق

َ
 د  بِیعَ ل

ُ
جُل یهِ   الرَّ

َ
کرِیمَةُ عَل

 
ی ال یزِیدُ حَتَّ

َ
سُهُ فِیمَن  لا  نَف 

تَدِی بِجَمِیعِ مَا یف 
َ
هُم  ل  مِن 

َ
جُل  إِ  و لِهِ إِنَّ الرَّ

ُ
یصِل

َ
لا

َ
سِهِ ف جَاَ  لِنَف  ُ  النَّ

ُ
ل ییط 

َ
ی ش

َ
لِک ول

َ
رَجُو ءٍ مِن  ذ خ 

َ
د  أ

َ
نَا  نَا وق شِیعَتَنَا مِن  حَقِّ

رٍ و
 

 عُذ
َ

لِک بِلا
َ

 حَقٍّ و ذ
َ

هُ  لا
ُ
ل و 

َ
تُ ق

 
ل

ُ
ةٍ ق  حُجَّ

َ
 إِ ﴿ عزوجللا

َّ
صُونَ بِنا إِلا  تَرَبَّ

 
 هَل

 
دَی ال نَیینِ ح  ا مَ  ﴾حُس   إِمَّ

َ
ال

َ
ت  ق و  و 

َ
هِ أ

َّ
 فِی طَاعَةِ الل

رَاک ظُهُورِ إِمَامٍ و ِ   إِد  دَّ
ِّ

نُ فِیهِ مِنَ الش صُ بِهِم  مَعَ مَا نَح  نُ نَتَرَبَّ ن  یصِ ﴿نَح 
َ
دِهِ  یبَهُمُ أ هُ بِعَذابٍ مِن  عِن 

َّ
خُ  ﴾الل مَس 

 
 هُوَ ال

َ
ال

َ
و  ﴿ق

َ
أ

یدِینَا
َ
هُ  و ﴾بِأ

َّ
 الل

َ
ال

َ
 ق

ُ
ل قَت 

 
ا مَعَکم  ﴿ )ص( بِیهِ لِنَ  عزوجلهُوَ ال إِنَّ

َ
صُوا ف  تَرَبَّ

 
ل

ُ
صُ مُ ق ارُ  و ﴾ونَ تَرَبِّ

َ
تِظ صُ ان  رَب  دَائِهِم   التَّ ع 

َ
ءِ بِأ

َ
بَلا

 
وعِ ال

ُ
« وُق

 (.287-285ص ،8ج ق،1407 )کلینی،

ا را به هآن بندند وکیشان ما به دگراندیشان دروغ می)ع( عرض کردم: برخی از هم باقر به امام گوید:ابوحمزه می

! به ابا حمزهای  سپس فرمود: ؛ واست ها نیکوترشستن از آن )ع( فرمود: دست باقر دهند. امامزادگی نسبت میحرام

چه دلیلی بر این مطل  برای من هست؟ حضرت  ما. عرض کردم: یاناند جز شیعمردم اولاد بغی خدا سوگند همه

 وَ ﴿فرماید: می است و غنایم سه سهم را برای ما مقرر کرده از همه عزوجلفرمود: دلیل آن کتاب خداست، چه، خدای 

ی
َ

تُم  مِن  ش نِم 
َ

ما غ نَّ
َ
مُوا أ

َ
ل هِ خُمُسَهُ واع 

َّ
نَّ لِل

َ
أ
َ
سُولِ و ءٍ ف بی لِلرَّ قُر 

 
یتامی و لِذِی ال

 
مَساکینِ و و ال

 
بِیلِ...ابن ال ، پس ماییم ﴾السَّ

 ! سرزمینی گشوده نشود وابا حمزهایم. ای ، جز شیعیانمان حرامش کردهغنیمت که بر تمام مردم صاحبان خمس و

باشد، خواه زن باشد یا  کس که رسیده حرامکه به دست آنبر چیزی از آن دست نزنند مگر آن خمسی از آن بیرون نرود و

و نیفزایند در معرض فروش است، میان کسانی که چیزی بر بهای ا اگر حق ظاهر گردد مردی را که نزد خود عزیز مال؛ و

راه نجاتی برای خویش بیابد ولی بدان  است هر چه دارد بدهد و [ حاضردرآورند تا جایی که مردی از ایشان ]مخالفان

نه  نه حقی و باشند و بدون آنکه عذری داشته همآنکردند،  شیعیان ما را از حق خود محروم ها بودند که ما واین و نرسد

نَیینِ ﴿ پروردگار: منظور از این فرموده دم:حجتی. عرض کر  حُس 
 
دَی ال  إِح 

َّ
صُونَ بِنا إِلا  تَرَبَّ

 
)ع( فرمود: یا  چیست؟ امام ﴾هَل

کشیم و دشواری که داریم انتظار می ها با همین سختیآن اطاعت از خدا و یا درک ظهور امام، ولی ما درباره درراهمرگ 
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هُ بِعَ ﴿ که
َّ
ن  یصِیبَکمُ الل

َ
دِهِ أ یدِینا﴿است،  آن عذاب همان مسخ )ع( فرمود: و امام ﴾ذابٍ مِن  عِن 

َ
و  بِأ

َ
 که همان کشتن ایشان ﴾أ

صُونَ﴾ و به پیامبرش فرمود: عزوجلاست. خدای  ا مَعَکم  مُتَرَبِّ صُوا إِنَّ تَرَبَّ
َ
آمدن بلا برای انتظار پیش ،مفهوم تربّص ﴿ف

 .است دشمنان ایشان

 ق،1409 : تأویل الآیات الظاهر  )استرآبادی،ازجملهاز کتاب کافی در کت  متأخر شیعی  این روایت به نقل

(، 37ص ،16ج ق،1409 )حرعاملی، ةالشیع (، وسائل331ص ،10ج ق،1406 کاشانی،(، الوافی )فیض199ص

(، تفسیر 311ص ،24ج ق،1403 الأنوار )مجلسی، (، بحار697ص ،2ج ق،1415 البرهان فی تفسیر القرآن )بحرانی،

 ذکر ( نیز345ص ،5ج ق،1368 مشهدی،الدقائق )قمی تفسیر کنز و (15ص ،2ج ق،1415 الثقلین )حویزی، نور

 کرد. توان مشاهدهدر دیگر منابع متقدم، بسامدی از این حدیث نمی و است شده

 . تحلیل سندی3

 است: احوال راویان این حدیث در کت  رجالی شیعه به شرح ذیل

 ،12ج ق،1410 عباس )خویی،بنوی یعنی علیاستاد  بررسی در با .است مشایخ حدیثی حمد: ازمبنا علی1

ن، صاح  کت  متعددی« کلینیرازیأبانبنإبراهیمبنمحمدبنعلی» اوتوان دریافت که ( می68ص
ّ

 معروف به علا

داند می« ثقة عین» را(. نجاشی نیز او 129ص ،12ج ،1410 خویی، ؛261 و 260ص ق،1407 است )نجاشی،

ن از القاب علی100ص ق،1411 حلی، ؛260ص ق،1407)نجاشی، 
ّ

ن  کهایننه  است و محمدبن(. علا
ّ

او پسر علا

 (.250ص ق،1419 کلباسی،؛ 537ص ،7ج ق،1410 شوشتری،؛ 129ص ،12ج ق،1410 باشد )خویی،

گری شهره است. وی به غالی شدهتضعیف شدتبهشیعی  میان رجالیان عباس خراذینی/جراذینی: دربنا علی2

 ق،1407 نجاشی، ؛79ص ،1ج ق،1364 غضائری،است )ابن در این زمینه نگاشتههایی هم البته کتاب بوده و

د عبارات تندی در مور  ،بر روش خویش غضائری بنا(. ابن484ص ق،1383 حلی، ؛234ص ق،1411 حلی، ؛257ص

 ود ویپستی خ ذم دارد که نشانگر نابودی مذهبش و مدح و هایی درخراذینی نوشته»نویسد: برد. وی میکار میاو به

 حلی نیز در (. علامه79ص ،1ج ق،1364 غضائری،)ابن« شودنه به روایاتش توجه می است؛ نه خود او ارزشی دارد و

که شیخ ویات وی چنانمر  (. با دقت در234ص ق،1411 برد )حلی،کار میبرای او به رجال خویش همین عبارت را

دهی به شبهات موجود در عصر خویش خاست که برای پاس ایگونهعباس بیشتر بهبن، روایات علیاست کلینی آورده

ه روایات موجود از توان چنین گفت کحلی می تکرار کلام او از سوی علامه غضائری وسخن ابن رتکیه ب است. با پرداخته

روایات  عالمان شیعی از است سب  شده ،لیاناما شاید اتهام او به غلو توسط دیگر رجا ؛تعباس غالیانه نیسبنعلی

 است که خراذینی راوی چند روایت از کت  خویش نقل نکنند. گفتنی در وی اعراض کرده و غالیانه

 ؛187 و 90ص ،8ج و 106ص ،1ج ق،1407 کلینی، ؛100ص ق،1398 است )صدوق،عبدالرحمان بنحسن

 (.499ص ق،1409 ترآبادی،اس

این اسم میان چند نفر  ازآنجاکهنیست.  این شخص موجود کت  رجالی نامی از در عبدالرحمان:بنا حسن3

به  کافی، خراذینی از وی روایتی را چون در توان نام دقیق او را یافت؛ اماسه نیز مجهول هستند، نمی هر مشترک بوده و

کرد  توان ادعاکرده، میبودن به جسمانیت خداوند نقلخاطر قائلحکم بهبنمذمّت هشام مورد )ع( در کاظم امام نقل از

 ،2ج ق،1414 شاهرودی،نمازی ؛106ص ،1ج ق،1407 است )کلینی،حِمّانی عبدالرحمانبنکه این فرد حسن
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 (.372-370ص ،19ج ق،1431 مامقانی، ؛418ص

« عین ثقة»دیگر رجالیان او را با عنوان  است که نجاشی و صادق )ع( اصحاب امام حُمَیدالحنّاط: ازبنا عاصم4

رغم (. وی علی180ص ،9ج ق،1410 خویی، ؛125ص ق،1411 حلی، ؛301ص ق،1407 اند )نجاشی،توثیق کرده

 ،ق1407 است )کلینی، از ایشان نقل شده باواسطه، اما بخشی از مرویاتش است)ع(  صادق اینکه راوی روایات امام

و  388و  291ص ،5ج ،485 و 343 و 275 و 99 ص ،4ج ،556 و 418 و 238 ص ،3ج ،265 و 211 و 65ص ،1ج

 و...(. 464و  457و  443

 لی بر صحت مذه  اواست. علمای رجا ثمالی  معروف به ابوحمز  دیناربنابوحمز ، ثابت از منظور ا ابوحمز :5

 حلی، ؛77ص ش،1383 حلی، ؛105ص تا،بی طوسی، ؛406 و 202ص ق،1348 اند )کشی،گذاشته صحه

 است )تفرشی، کاظم )ع( را درک کرده (. وی مصاح  چهار امام بوده و محضر امام سجاد )ع( تا امام29ص ق،1411

 (.192ص ،2ج ق،1416 حائری،مازندرانی ؛311ص ،1ج ش،1377

این روایت  عبدالرحمان، سندبنت حسنالعباس خراذینی و جهبناتهام به غلو و ضعف علی باوجود، درمجموع

 ،1ج ق،1424 بابلی،حافظیان ؛266ص ق،1414 غروی،اصفهانی ؛98ص ش،1360 گردد )عاملی،ضعیف تلقی می

 نجاکهازآبرخی راویان آن دانست. همچنین  مجهول بودنبنابراین، اشکال اصلی این سند را باید در غالی و یا ؛ (539ص

 دهعقی بود و به جهت سندی متفرد نیز خواهد است، از سلسله رواتفقط دارای یک طریق و  تمام منابع این حدیث در

 (.402ص تا،بی محدثان، تفرد از اسباب ضعف حدیث است )عتر، برخی از

 دلالی . تحلیل متنی و4

متن  ند وبخش س حدیث متشکل از دو هر ازآنجاکهصحت یا ضعف سند یک روایت دلیل بر پذیرش یا رد آن نیست. 

ارزیابی  شود. گرچه دراست به جزء دیگر آن یعنی متن حدیث هم توجه  لازم، استروایت  سند تنها جزئی از بوده و

 رسنجی احادیث است )نفیسی،ترین راه اعتبامتن مهم گیرد، اما نقدقرار می موردبررسیآن  روایات ابتدا سند

 ه نقد (. همچنین باید افزود ک17-14ص ش،1380
ً
بلکه  آن نیست؛ کنار گذاشتنحدیث و  رد کردنمعنای  به لزوما

تواند اصلی امام )ع( می کشف مراد )ع( یا سخن از معصوم به جهت اثبات صدور روایت بررسی محتوای هرگونه تحلیل و

ا ون آن بمحتوای روایت فوق بررسی و مضم ،ادامه (. در507ص ش،1390 گیرد )طباطبایی، قرار« حدیث نقد» زمره در

 شد. های سنجش احادیث انطباق داده خواهدملاک

 شناسی. مفهوم1. 4

صطلاح ا کت  لغت و را با توجه به کاربرد این واژه در« بغایا» است مقصود از واژه در بررسی روایت فوق لازم

 پژوهان تبیین نمود.حدیث

 . بغایا در لغت1. 1. 4

 منظور،است از: طل  چیزی )ابن اند که عبارتمعانی مختلفی بیان کرده« ءً یَبغِی بغا بَغَی» اهل لغت برای ریشه

 )فراهیدی، تجاوز (، تعدّی و1317ص ،4ج ق،1376 شدن )جوهری،گرفتن و سخت(، شدت75ص ،14ج ق،1414

 ثلاثی (. ریشه75ص ،14ج ق،1414 منظور،و زنا )ابن (1318ص ،4ج ق،1376 جوهری، ؛453ص ،4ج ق،1409
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  و کاربرد داردمزید  و صورت مجرد دو به واژه این
ً
ثلاثی مجرد  و خواستن معنای به ،«بتغاءإ» ،آن مزید ثلاثی صیغه معمولا

 داند:گونه می (. راغ  بغی را دو271ص ،1ج ق،1404 فارس،است )ابن حد آمده تجاوز از و ظلم معنای بیشتر به آن

مذموم، یعنی  از عدل به احسان و از واجبات به مستحبات؛ ب( و دیگری ناپسند و الف( یکی پسندیده، یعنی درگذشتن

کت  لغت دارای  (. مشتقات این ریشه، در136ص ق،1412 اصفهانی،شبهات )راغ  درگذشتن از حق به باطل و

( به 77ص ،14ج ق،1414 منظور،ابن ؛453ص ،4ج ق،1409 )فراهیدی،بَغِی است. بغایا نیز جمع  استعمال زیادی

 ؛57ص ،2ج ق،1414 )فیومی، است( و وصفی مختص زنان 77ص ،14ق، ج1414 منظور،معنای کنیزان است )ابن

-معنای نخست می افته ازیاشتقاق (. از زمره موارد53ص ،1ج ق،1375 طریحی، ؛206ص ،19ج ق،1414 زبیدی،

 فساد معنای دوم به بَغی رجل )به معنای ظلم و از خور( ودر و نیاز )شایسته، مورد یَنبَغی حاجت( و )نیاز و توان به بُغیه

 ،1ج ق،1404 فارس،کرد )ابن بَغِی )زن فاجره( اشاره و ویرانی در اثر باران شدید( )سیل و شخص(، بَغی مَطر

 (.271ص

 . بغایا در اصطلاح2. 1. 4

« چیزیکطل  »نیز  و« تعدّی لم وظ»کاربرد غال  آن،  معنای اصطلاحی این واژه همسو با معانی لغوی آن بوده و

ندارد و با توجه به معنای  ی آن وجودچهارچوب معانی لغو سازی خاصی برای این لغت خارج از؛ بنابراین اصطلاحاست

دن؛ ب( درخواست کر  الف( طل  نمودن و نمود: توان تصوربرای این واژه می اصل را مشتقات بغی، دو شده ازحاصل

خالفت مدارد که در این علوم معنای خروج، شورش یا  کاربرد کلام نیز هوم بغی در دو علم فقه ونوعی فساد داشتن. مف

 «بغی»توان بنابراین می؛ (56ص ،1ج ق،1408 حلی،است )محقق علیه امام مشروع و یا حاکم اسلامی به خود گرفته

« اعتقادی زادگیحرام»معنای  کلامی در دکاربر  )زنازادگی( و« ظاهری زادگیحرام»را دارای کاربرد فقهی به معنای 

امدهای روایت مدنظر، پی این معانی در برد که استعمال هرکدام از کار)مخالفت با ولایت امام مشروع جامعه( نیز به

 داشت. مختلفی به همراه خواهد

 بغی در قرآن . استعمال واژه2. 4

معنایی این  وهرگشده که  کاربردهبهذیل  گانهمعانی سه در مورد و 96بغی در  ، ریشهقرآن کریمنظر به آیات  با

 (:169ص ،1ج ش،1387 )احمدوند، است تجاوز درخواست، تعدی و استعمالات، طل  و

مَنِ  فرماید:بقره می سوره 173 برای مثال، در آیه ستمکاری: الف( ظلم، ستم و
َ
  ﴿ف

َ
طُرَّ غ   و یرَ باغٍ اض 

 
لا إِث

َ
مَ لا عادٍ ف

یه
َ
 ﴾.عَل

تَغِ فِیما آتاک ا فرماید:قصص چنین می سوره 77 در آیه مشروع: و حقبهب( درخواست  ارَ الآ خِرَ ﴾﴿وَ اب  هُ الدَّ
َّ
 .لل

ا﴾ به این معنا به سوره 20 در آیه منافی عفت: ( عملج کُ بَغِیًّ
َ
م  أ

َ
 صفرخانی، و نژاداست )رحیمی رفته کارمریم، ﴿ل

 (.108 و 107ص ش،1393

 در احادیث« بغی» استعمال واژه. 3. 4

نیز زن بدکاره )بَغِی(  ( و34ص ،5ج ق،1407 )کلینی، دهد این ریشه در معانی تجاوز، ظلمبررسی روایات نشان می

است. همچنین، برای این مفهوم توصیفاتی چون صاح  شدیدترین  ( استعمال شده553ص، 5ج ق،1407 )کلینی،

 کشاننده (،396ص ،2ج ق،1407 بلاها )کلینی، گرفتاری و (، عامل ازدیاد327ص ،2ج ق،1407 ها )کلینی،عقوبت
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 ق،1407 ( و برابری با شرک )کلینی،392ص ،2ج ق،1407 های نفاق )کلینی،ستون جهنم، یکی از سویبهانسان 

 شود.( نیز مشاهده می328ص ،2ج

 ع(باقر ) . بررسی دلالی حدیث امام5

این  یک از هر است مضمون روایت با اقتضا، ضروری بر دارد که بنا هایی وجودسنجش احادیث معیار  در بررسی و

قطعی و  تجربه، علم مذهبی، حس و مطابقت با قرآن، سنت، عقل، مسلمات دینی و :ازجملهشود.  ها سنجیدهملاک

بر ایت را است مفهوم رو  حقیقت لازم ، در«کلامی» و« فقهی»معنای  بغی در دو تاریخ معتبر. با توجه به استعمال واژه

سپس  های سنجش حدیث تحلیل و ارزیابی کرد وفقه و کلام، با ملاک یک از کاربردهای این واژه در هر اساس

 )ع( رسید. کلام معصوم نمود تا به فهمی صحیح ازپیامدهای هرکدام را بررسی 

 در معنای فقهی« بغی. »1. 5

بوده  محرمات شرعی ( که از75ص ،14ج ق،1414 منظور،است )ابن اشده برای ریشه بغی، زنمعانی مطرح یکی از

زیر  نظر گرفتن ادله (. با در106ص ،1ج ق،1371 برقی، ؛32/است )اسراء عقوبت سنگینی برای آن تعیین شده و

 فقهی آنان دانست: ظاهری و زادگیحرامرا  غیر شیعیاناز اولاد بغایا بودن  )ع( توان مراد اماممی

 . ظاهر کلام1. 1. 5

ش خود پرس نماید. راوی دراین روایت را تقویت می دارد که احتمال فقهی بودن بغی در متن روایت وجود قرائنی در

مَل»پاسخ، عبارت  نیز در )ع( امام و است نموده سؤالبه مخالفان « افتراء» و« قذف»از  ف  عَنهُم  أج 
َ
 رد وبکار میرا به« الک

ترین واژه به ضمیر، مرجع قاعده الأقرب، نزدیک بر خواند. بنارا ولد نامشروع می غیر شیعیان سپس در تأیید آن، تمام

 آنچه در عبارت بعدی بر اساسشستن از مخالفان شیعه و دلیل این کار )ع(، دست آن است و باید گفت مراد امام

 است. زاده بودن آنانذکرشده، حرام

ج»توضیح لفظ  همچنین در ر 
َ
خُمُسِ »...از ذیل فر « ف

 
حَابُ ال ص 

َ
نُ أ نَح 

َ
فَی و ف

 
نَ  ءِ وال م  د  حَرَّ

َ
ی جَ ق

َ
 مِیعِ النَّ اهُ عَل

َ
اسِ مَاخَلا

تَحُ و ضٍ تُف  ر 
َ
زََ  مَا مِن  أ بَاحَم 

َ
هِ یا أ

َّ
ی شِیعَتَنَا؛ والل

َ
رَبُ عَل یض 

َ
مَسُ ف  خُمُسٍ یخ 

َ
ی لا

َ
 ش

َّ
هُ إِلا  عَ ءٍ مِن 

ً
ی مَن  یصِیبُهُ  کانَ حَرَاما

َ
 ل

ً
جا ر 

َ
ف

 و
ً

و  مَالا
َ
... کانَ أ حَق 

 
د  ظَهَرَ ال

َ
و  ق

َ
رج»)ع( مالک  روایت، ائمه بر اساسگفت که  باید« ل

َ
اج هرکس تند، پس ازدو هس« ف

 بود. خواهد موردنظردر این صورت، بغی فقهی  است و کنیزان بغی )ع( با آن ائمه غیرازبه

رج»و « بغی»، «قذف»نشینی سه واژه هم
َ
است. همچنین  )ع( ی از منظر امامبغ فقهی بودنن روایت نشانگر در ای« ف

 شِ  و» توجه به وجود برخی قرائن در کلام مثل عبارت با
َ

اسِ مَاخَلا ی جَمِیعِ النَّ
َ
نَاهُ عَل م  د  حَرَّ

َ
وایت، مراد ر در ادامه « یعَتَنَاق

 شیعه غیرپیروان مذاه  »که افاده معنای  را باید ناظر به عموم مردم و استثناء را از نوع متصل دانست« الناس»از 

 تر است.از آن برجسته« اسلام

 . مسئله خمس2. 1. 5

گشای کشف ، گرهاست )ع( آمده سیاق کلام امام به حدیث و توجه به عباراتی که در تقطیع نشده نگاه منسجم و

 ن امر، موضوع پرداخت خمس وچرایی ای بیان علت و )ع( پیرو سخن خود، در بود. حضرت اصلی ایشان خواهد مراد
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تناس  حکم و موضوع  قرینه گرفتن دو نظر عبارتی با درست. بها غنائم جنگی را مطرح نموده )ع( از بیتحق اهل

است  غنائم جنگی توان دریافت که در روایت فوق، بحث دربارههمچنین توجه به سب  صدور این حدیث، می )سیاق( و

ش صاح  فرزندانی رو این ازنیز  کردند وآن پرداخت نمی شده، خمسی از مالک کنیزی را غیر شیعیان ازآنجاکه و

برد؛ کار میبرای ایشان به را« بغایا اولاد» ، تعبیربارهدراینخود  شدهوق غص حقبه)ع( ضمن اشاره  شدند، اماممی

1زاده نیستاند؛ پس چنین فرزندی پاکآمیزش نموده بدون پرداخت خمس کنیز، با او چراکه بدون اذن امام )ع( و اما ؛ 

همین  به است و )ع( محفوظ سهم امام جهت پرداخت خمس و )ع( به پیروان ائمه حق تصرف در غنائم، برای شیعیان و

(. 333ص ،10ج ق،1406 کاشانی،فیض ؛384ص ،12ج ق،1382 )مازندرانی، استآن حلال  دلیل، هرگونه بهره از

 زادگی شیعیانشان، حق خود ازپاک منظوربه)ع(  بیتکه اهل است خمس، چنین آمده رتبط بابرخی از روایات م در

 باقر امام السند، زراره ازعنوان نمونه در روایتی صحیحگردد. به نسل ایشان طاهر اند تاآنان حلال کرده اموال مردم را بر

مِنِینَ » است: )ع( نقل کرده مُؤ 
 
مِیرَال

َ
  إِنَّ أ

َّ
هُم  )ع( حَل
َ
خُمُسِ  مِنَ  ل

 
لِدُهُم   ال یعَةَ لِیطِیَ  مَو 

ِّ
نِی الش  ،2ج ق،1385 )صدوق،« یع 

نسبت به  منان )ع( شیعه راؤم ؛ امیر(550ص ،9ج ق،1409 حرعاملی، ؛131ص ،3ج ق،1406 مجلسی، ؛377ص

 خمس حلیت داد تا موالید آنان پاک گردد.

 دتأکیمسئله خمس  رانی ذیل روایت مذکور به مباحث مرتبط باملاصالح مازند مجلسی و نیز شارحانی چون علامه

 است، اشاره امام کنیزی که مالک آن تحلیل این روایت ابتدا به بحث غنائم جنگی و ای که درگونههاند؛ ببیشتری داشته

این  ردند و ازکاند پرداخت نمیکه مالک آن شده خمس کنیزی را غیر شیعیان ازآنجاکهکنند سپس بیان می نموده و

 ؛384ص ،12ج ق،1382 همین دلیل ولادتی نامشروع دارند )مازندرانی، به شدند،طریق صاح  فرزندانی می

خُمُسِ » عبارت نیز موردبحثسیاق روایت  در (.306ص ،26ج ق،1404 مجلسی،
 
حَابُ ال ص 

َ
نُ أ نَح 

َ
فَی و ف

 
د   ءِ وال

َ
ق

اسِ مَاخَ  ی جَمِیعِ النَّ
َ
نَاهُ عَل م   شِیعَتَنَاحَرَّ

َ
 ؛ پس خمس که ملک اماممده استآ (287-285ص ،8ج ق،1407 )کلینی،« لا

 است. حرام شده غیر شیعیان بر شیعیان حلال و است، بر)ع( 

 . روایات طی  الولاد 3. 1. 5

دهد که احادیث نشان می« طی  الولاد »جوامع حدیثی با موضوع  ای از روایات موجود درتواتر معنوی دسته

)ع(  اند. برای نمونه، امام علیزادگی اشاره نمودهعنوان معیار حلالطال  )ع( بهابیبنمتعددی، به ح  و ولایت علی

عمت ننخستین  بیت را دوست دارد پس خدا را برای اباذر! هرکه ما اهل )ص( فرمود: فرماید که پیامبردر روایتی می

مگر  دارد،زادگی. ما را دوست نمیحلال ین نعمت کدام است؟ فرمود:ای رسول خدا، نخست سپاس گوید. ابوذر پرسید:

 ق،1371 برقی، ؛419 و 232ص ،1ق، ج1371 روایات ر.ک: برقی، گونهاینزاده باشد )برای مطالعه حلال کسی که

 طوسی، ؛161ص ق،1403 صدوق، ؛141ص ،1ج ش،1385 صدوق، ؛384ص ش،1376 صدوق، ؛139ص ،1ج

 (.150ص ش،1383 ملی،آطبری ؛455ص ق،1414

است که چنین ها مضمون آن است و« طی  ولادت»و « طی  مولد» است، تعبیراتی مانند این روایات مدنظر آنچه در

                                                           
 )کلینی، اندترجمه کرده« فحشا زاده»به  را« اولاد بغایا»مترجمان کافی،  است که برخی شارحان و به این نکته حائز اهمیت توجه. 1

 ،4ج ق،1404 فارس،غلبه دارد )ابن« زنا»به معنای « فحشا»(؛ زیرا در ادبیات دینی 162ص ،2ج ش،1364 همان،؛ 335ص ش،1381

 ق،1371 شیرازی،مکارم؛ 417ص ،1ج ق،1390 طباطبایی،؛ 164ص ،4ج ق،1375 طریحی،؛ 325ص ،6ج ،ق1414 منظور،ابن ؛478ص

 (.570ص ،1ج
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 .داشت )ص( در سایه لطف ایشان و با پذیرش ولایت آنان، ولادتی پاکیزه خواهند شیعیان و موالیان خاندان پیامبر

ه بمحبت نسبت  ح  و است که بر نیز موجود اهل سنت منابع مختلف از ری در، روایات بسیابر منابع شیعه علاوه

افعی شجزری ،دارد. برای نمونه تأکیدزاده حلال عنوان عاملی برای شناخت فرزندان مشروع وبه )ع( حضرت علی

دیم آزمو)ع( می طال بیابن: ما فرزندان خود را با دوستی علینقل کرده استصامت بنعباد روایتی با این مضمون از 

این روایت را نقل  در ادامه ؛ واستبردیم که غیرمشروع داشت، پی میطال  را دوست نمیابیبنآنان علی و اگر یکی از

ا آمد و او ر یا میاگر فرزندی به دن کردیم،)ع( آزمایش می را با محبت و دوستی علی فرزندانمانکند: ما گروه انصار می

 (.58 و 57ص تا،شافعی، بیفهمیدیم که از ما نیست )جزریمی ،دوست نداشت

 ،2ج ق،1409 مسعودی، هم وجود دارد )ر.ک: اهل سنتروایات با مضمون مشابه در دیگر منابع  دستازاین

-مردویهابن ؛273 و 272ص ،2ج و 397ص ،1ج ق،1422 قندوزی، ؛44ص ،3ج ق،1419 شافعی،عصامی ؛428ص

 ؛91ص ،1ج ق،1353 قرطبی، ؛290ص ،42ج م،1995 عساکر،ابن ؛77 و 76ص ق،1414 الإصفهانی،

 الدین،)ر.ک: شمس است یافتهراهاشعار عرب نیز  (؛ چنانکه این مطل  در290ص ،3ج ق،1417 بغدادی،خطی 

؛ اما است «)ع( طال ابیبنح  علی»زادگی توجه به احادیث موجود در این منابع، ملاک حلال با (.95ص ق،1422

 عموم و ، از نوععبارتی رابطه میان این دوداند. بهمی« بودنشیعه» زادگی را، ملاک حلالدر مقاله موردبحثروایت 

است، برخی محبین شیعه ای مح  شیعه توان چنین تبیین کرد که هراین نسبت منطقی را می است وخصوص مطلق 

 هستند و برخی محبین شیعه نیستند.

 لیل ادله معنای فقهی. تح4. 1. 5

هارت عموم مردم دنیاست که آن، انحصار ط شد، امام درصدد اطلاق حکم کلی بر گرفتن مواردی که بیان نظر با در

ارد د است این پرسش ایجاد شود که چگونه امکان است. ممکن غیر شیعیانولادت به شیعیان و نامشروع بودن ولادت 

دیدگاه فقهی  ، با«ظاهری زادگیحرام»حدیث مزبور در معنای  آنکهحاله دانست، زادتمام مردم جز شیعیان را حرام

 است؟! شیعه در تضاد

 ودینی متدین  هرکس به هر» است: )ع( چنین آمده صادق سخنی منقول از امام بر اساسعلم فقه  توضیح آنکه در

، چون هرکس که به دیگرعبارتبه؛ (407ص ،3ج ق،1413 )صدوق،« است است، احکام آن دین بر وی لازم معتقد

دین  از است که یک فرد طبیعی آن، چنین قهری و آن عمل نماید، پس نتیجه مقتضایبهاست باید خود  دینی معتقد

 اسبر اس(. همچنین 13ص ش،1391 لنکرانی،فاضل الزام نماید )ر.ک: آن شخص را به همان امر دیگری بتواند

 شده( نیز هرگونه ازدواج تعریف574ص ،5ج ق،1407 )ع( در کتاب کافی )کلینی، صادق ز امامالسند اروایتی صحیح

 الزامی ندارد فرد مجوسی به مقتضیات دین اسلام عمل نماید. است و موردپذیرشدر آیین مجوس 

مخصوص شیعیان  نها، تاست شدهگرفته در نظرعنوان مدرک آن با توجه به اطلاق روایتی که به« الزام»قاعده فقهی 

 ش،1391 لنکرانی،فاضل شود )ر.ک:می الهی هستند، شامل تمام افرادی که متدین به ادیان آسمانی و نیست و

عدم حجیت آن  حجیت یا ها دربارهسندی مرسل و بحث ازنظر(. البته این روایت در کتاب من لایحضره الفقیه 120ص

شیخ بین مرسلات  لنکرانی، درالله فاضلو آیت )ره( خمینیدی، امامبروجر  لکن برخی همچون محقق است؛ فراوان
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 »صریح تعبیر  معتقدند مرسلاتی که صدوق به نحو جزمی و و اندشده صدوق قائل به تفصیل
َ

 آورد، می« قال
ً
 از امام قطعا

 مرسلاتی که با صیغه است )برخلاف و صدوق اطمینان به صدور آن داشته که اِسناد قطعی داده صادرشده)ع(  معصوم

در این قسمت که منقول  موردبحث(. روایت 79ص ش،1391 لنکرانی،)ر.ک: فاضل اند(حکایت شده« رُوِیَ »تمریض 

 صادرشده از توان آن رااست؛ بنابراین می آورده شده «قال» تعبیر صورت جزمی و باهب نیز است)ع(  صادق از امام

 )ع( دانست. معصوم

ن دین به دین قومی اعتقاد داشته باشد، احکام آ کسی کهفقهی مستخرج از آن،  قاعده این روایت و ، طبقدرنتیجه

شد  هاست؛ بنابراین اعمال او هم مطابق با همان دین سنجیده خواهداست و ملزم به پذیرش و اجرای آن بر وی لازم

 (.81 و 80ص ش،1391 لنکرانی،)فاضل

 است و تصورقابلبغی  شد، معنای فقهی برای واژه ای که بیانادله بر اساسگذشته از توضیحات فوق، اگرچه 

غیر رد ففرزند حاصل از ازدواج  زادگیحراممامیه مبنی بر تواند بیانگر دیدگاه فقهی مذه  ابسا این روایت نیز میچه

 ، سنت،کتاب ازجملهبع دین اسلام با کنیز باشد، اما دلایلی بر نقد و بررسی این معنا وجود دارد. رجوع به منا شیعه

شرع نبوده  این منابع مورد تأیید کدام ازهیچ ، درغیر شیعیانظاهری دانستن  زادهدهد که حرامعقل و اجماع نشان می

 ت.کلام امام )ع( صحیح نیس است؛ بنابراین استنباط معنای فقهی از موردپذیرشای خلاف این باور بسا عقیدهو چه

 ادله نقلی. 1. 4. 1. 5

 الف( قرآن

(، 9/؛ حجرات22/ص ؛60/)حج کریم به اشکال فعل ماضی معلوم و مجهول استعمال مشتقات این ریشه در قرآن

 مبالغه (، صفت مشبهه و یا صیغه17/؛ جاثیه14/؛ شوری90/؛ یونس19/عمران؛ آل213 و 90/)بقره مصدر

 دلالت برندارد که صراحت ای وجودکریم، آیه ز سور قرآنکدام ااست؛ لکن در هیچ مشاهدهقابل (28 و 20/)مریم
ً
مفاد  ا

 وایت ازر احادیث به قرآن، احراز مخالفت با آیات کلام وحی شرط سقوط  در عرضه ازآنجاکه باشد و روایت مذکور داشته

 نمود. نظرصرفاست، باید از این ملاک اعتبار درجه

 ب( سنت

 . تعارض با اقوال معصومان1

تعددی تعارض محتوای روایات م ، مضمون این روایت با«بغی» ظاهری برای واژه زادگیحرامگرفتن معنای  نظر رد با

است.  شدهواقعنهی  مورد غیر شیعیانالسند، بهتان زنازادگی نسبت به روایت صحیح چند داشت؛ زیرا در خواهد

د، مرسوم خودشان صورت پذیر  شیوه سنت و اساس بر کهدرصورتیادیان  همچنین طبق احادیث، ازدواج پیروان سایر

 از: ایات عبارتندرو  این ازتوان زنا دانست. برخی ها را نمیلذا این اقدام آن است و صحیح

 . روایات دارای اطلاق عدم بهتان به زنازادگی1. 1

کرد و از او رفت رها نمیصادق )ع( دوستی داشت که آن حضرت را هر جا که می امام نعمان جعفی گوید:بنعمرو

آمد. ناگاه آن اهل سِند بود می که از ، غلام اودنبالشانرفت و به ها همراه حضرت میکفاش شد. روزی در بازارجدا نمی

سه مرتبه به دنبال وی برگشت و او را ندید. بار چهارم  تا غلام را خواست و او را ندید مرد به پشت سر خود متوجه شده و

 !اللهسبحان را بلند کرده و به پیشانی زد و فرمود: صادق )ع( دست خود بودی؟ امام ای زنازاده کجا ید گفت:که او را د
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پارسایی نداری. عرض  بینم که ورع وخوددار و پارسائی و اکنون می کردم تومادرش را به زنا متهم کنی؟ من خیال می

ملتی برای خود ازدواجی  ای که هرمگر ندانسته است. فرمود: مشرک اهل سِند و قربانت گردم مادرش زنی از کرد:

ها جدایی مرگ میان آن کهآنگاهآن حضرت راه برود تا  را ندیدم که با او دیگر نعمان گوید:بنشو. عمرو من دور دارند؟ از

 (.324ص ،2ج ق،1407 انداخت )کلینی،

 بر ازدواج مجوسیان 2. 1
ّ

 سنت آیینی بر اساس. روایات دال

 فرماید: )ع( می است که معصوم ( در روایتی1
ً
نا جلوگیری آن از ز  وسیلهبهاست که  ازدواجی امتی برای هر قطعا

 (.324ص ،2ج ق،1407 کنند )کلینی،

 او پسر زن من پرسید: بدهکارت چه کرد؟ گفتم: صادق )ع( بودم که مردی از ( ابوالحسن حذاء گوید: نزد امام2

 )ع( ست. اماممادرش خواهر او است و)ع( با تندی به من نگریست. گفتم: فدایت شوم، او زرتشتی  است. امام بدکاره

 (240ص ،7ج ق،1407 ندارد؟ )کلینی، ها وجودازدواج در دین آن گونهاینمگر  فرمود:

ن و بس ک به او فرمود: )ع( . امامیادکردبه نام بدکاره  یک مرد مجوسی )ع( از صادق حضور امام ( یک نفر در3

ا )ع( فرمود: مباشرت او ب رود. اماممی خواهرش به بستر این مجوسی با مادر و چنین تهمت مزن. آن شخص گفت:این

 (.574ص ،5ج ق،1407 گیرد )کلینی،دین آنان صورت می بر اساس عنوان ازدواج ومادر و خواهرش به

مگر همسرش؛  تاسحلال  است، برای توکه او مالک  ر چیزی راه مال شخص ناصبی و )ع( فرمود: صادق ( امام4

قومی،  ی هرمشرکان را دشنام نگویید؛ زیرا برا» که رسول خدا )ص( فرمود:دلیل آن هاست ب زیرا ازدواج اهل شرک جایز

 (.387ص ،6ج ق،1407 )طوسی،« است ]معتبر[ ازدواجی

جوس توان چنین برداشت کرد که اصل ازدواج با محارم در ممی حدیث، تشکیل خانواده توجه به روایات فوق و با

روایی  ادله ساسبر الذا  است؛ پذیرشقابل سنت آنان باشد، معتبر و این پیوند اگر مطابق با آیین و است و صورت گرفته

 بود. این ازدواج زنازاده نخواهند فرزندان حاصل از ،مذکور

 هاست نهمبنای تعامل با آن« حجیت»شود که در داوری میان دگراندیشان، میمجموع این روایات چنین برداشت  از

ا ب)ع(  بیت؛ و لذاست که هرگونه برخورد خارج از این چهارچوب موج  ناراحتی، مذمت و برخورد شدید اهل«حقانیت»

 گردد.خاطیان می

 )ع( های اخلاقی ائمه. تعارض با افعال و آموزه2

تهمت به  و ءحکم افترار اعتقادات ادیان آسمانی باشد، د چهارچوب احکام و که خارج از سخن ناشایست انتساب هر

الخصوص چنین اتهام سنگینی به هرگونه خطا علی از )ع(، معصوم است امام بود. بدیهی تمام پیروان آن دین خواهد

 از مردم جهان غیر ازدواج همه انستنباطل دشامل شود، مبراست.  را غیر شیعیانصورت عام که تمام هب همآندیگران 

سازگار نیست.  )ع( اجتماعی معصومان های اخلاقی وآموزه یک ازها، با هیچزاده خواندن آنو حرام )ع( پیروان ائمه

آنکه  است؛ مگر مسلمانان نهی کرده هرگونه نسبت ناروا دادن به غیر دارد که از منابع شیعی وجود همچنین روایاتی در

عَن »کرد:  اشاره السند زیرتوان به روایت صحیحباشد. برای نمونه می کافی جهت اثبات مدعای خویش داشته لهفرد اد 
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ب
َ

  ،)ع( نهی کرد از قذف کسی که مسلمان نیست صادق امام (؛240، ص7ق، ج1407)کلینی، « کَذ
ً
 جز اینکه واقعا

دلیل  به .گویدشود این است که قاذف دروغ میاین عمل، کمترین کاری که انجام می فرمود: در و باشد اطلاع داشته

مبنای احادیث شیعه  عکس آن را معتقدند؛ زیرا بر چنین روایاتی فتوا نداده و باوجود همین ادله، فقهای شیعی مطابق 

مسلمان باشند  زاده هستند، حتی اگر غیرمذه  خودشان صورت گرفته حلال بر اساسکه ازدواجشان  کسانی

 با )ع( تعامل ائمه ،علاوهه(. ب135ص ،4ج ق،1424 شیرازی،مکارم ؛29ص ،5ج ق،1362 جواهری،)نجفی

شأن و  دورازبهیا  حسن خلق گاه رفتاری خارج ازاست که هیچ از روی کرامت انسانی ای محترمانه وگونههشان بنمخالفا

(. بازتاب 528ص ق،1430 حلی، ؛275 و 274ص ق،1407 طوسی،زند )نصیرالدیننمی جایگاه انسان از ایشان سر

های بارز بود. نمونه الگویی برای تمام مردم با هر آیینی خواهندگفتار آنان نیز هویداست و از این جهت  این رفتار در

 حرعاملی، ؛6ص ،12ج ق،1409 است )حرعاملی، )ع( کاملًا مشهود بیتزندگی اهل سیره فعلی این مطل  در قولی و

طوری که گاه برخی ه(؛ ب411ص ،72ج ؛132ص ،46؛ ج344ص ،43ج ق،1403 مجلسی، ؛430ص ،8ج ق،1409

های مذاه  جزئی از روش زندگی جهت احترام به سنت اند. به هرخود به چنین مطلبی تصریح کرده نیزمخالفان 

به  باشد و )ع( بوده امام تواند مرادنمی« غیر شیعیانزنازاده بودن » معنای است؛ بنابراین روایت فوق در )ع( معصومان

 کرد. را به نحو دیگری معنا)ع( نیز باید آن  معصوم از صورت صدور رسد حتی درمی نظر

 ج( ادله عقلی

 اکه حتی نبوت وی ب )ص( پیامبر است گفتار بدیهی .است ترین شرایط صحت حدیث، عدم مخالفت با عقلاز مهم

 ؛(131ص ش،1381 چی،عقل باشد )مدیرشانه تواند مخالف بانمی شود،راهنمایی همین حجت باطنی اثبات می

 یت مذکور با قرائن عقلائی سنجیده شود.است روا بنابراین نیاز

)ع(  بیتاهل مسلمان با حتی غیر مذه  یاکه افرادی عامی است شده )ع( بارها مشاهده میان اصحاب ائمه در

 (،304ص ق،1407 نجاشی، )ر.ک: زیاد اسدیاند؛ عباد بنقرارگرفتهپیروان ایشان  اند و در زمرهمراوده داشته

است که  بارز، مشهور نهعنوان نموهستند. به دستازاین( و... 444ص ق،1407 نجاشی،) سالم فرّاءبنیحیی

 اند؛ ر.ک:این گزارش تردید کرده است )البته برخی در مذه  بودهشهدای کربلا، عثمانی قین بجلی، یکی ازبنزهیر

 ق،1417 ( بدبین بودند )بلاذری،ع) ها نسبت به امیرمؤمنان(. عثمانی60-56ص ق،1396 ستایش،رحمان رفعت و

 سابق خود عقیده دهد وی دست ازکه نشان می است نقل شده (؛ اما در روز عاشورا برخی جملات از زهیر413ص ،1ج

یط، این شرا (. در57ص ،4ج ق،1385 اثیرجزری،ابن ؛392ص ،3ج ق،1417 است )بلاذری، شیعه شده برداشته و

به تعبیر  و شیعه غیر کسی کهپذیرفت  راحتیبهتوان حتی نمی است و تصور دورازبه چنین افرادی )ع( با ارتباط امام

سپس  ردد وولادت خود طاهر گ زاده شده، درحلال آباداسلام است، بلافاصله پس از ولدالزنای ظاهری موردبحثروایت 

 زادگیرامحبیشتری نمود؛ چراکه معنای  تأمل روایت مدنظر باید در ترجمه ،روازاینگیرد.  قرار )ع( جزء یاران امام

 عقلی نیست. پذیرشقابلظاهری 

 د( اجماع

توان دارد، می زاده فقهی تعارضاولاد بغایا به حرام صورت ترجمه با حدیث مزبور در ظاهربهای که ادله جدا از

 ابتدای روایت دلالت بر در :است کرد. شیخ انصاری پس از ذکر حدیث چنین آورده هایی در محتوای آن ارائهتحلیل
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است.  توجه به اینکه این نسبت مکروه نسبت زنا دادن، با است از آن افتراء عبارت دارد و بستن وجوددروغ جواز افتراء و

 خود روا را بر )ع( است؛ زیرا آنان حقوق ائمه مخالفان صادق که عمل زنا درباره کندمی )ع( به این نکته اشاره سپس امام

شیرازی الله مکارمآیت مجلسی و (. برخی همچون علامه119ص ،2ج ق،1413 )انصاری، شمرندحلال می داشته و

 )مجلسی، اشکال نیست حرمت ذاتی دروغ، خالی از به خاطراین باورند که روایت  ضعف سندی، بر از نظرصرف

توسط باطل و بیان این سخن  قحبه(. همچنین رسیدن 408ص ق،1426 شیرازی،مکارم ؛306ص ،26ج ق،1404

 شدن خلاف این افتراء و خوف برملا است، به دلیل احتمال و به استفاده از باطل گاهی منحصر حقبهکه راه رسیدن 

 بعد از همآن ،غیر شیعیانعلاوه، حکم به زنازاده بودن هجایز نیست. ب دارد، آثار سوئی که در آن برای اهل حق وجود

 نوعی از حمل آن بر واسطههاست؛ مگر ب ، مشکلتأییدشده شرع امضاء و رسوم نزد هر قومی که درم ازدواج موجود و

شبهه  ولد کسانی کهخواندن  شبهه هستند و زنازاده زاده نباشند( اولاد)اگر حلال تشبیه یا مجاز. این افراد حداقل

برای »اینکه  بر دیگر مبنی یروایت آنچه در بود. همچنین، زاده بودنشان مشکوک است( صحیح نخواهدهستند )حلال

 شیرازی،دارد )مکارم ، با این روایت تعارضآمده است «مانندآن از زنا به دور می واسطهبهاست که  امتی ازدواجی هر

 (.408 و 407 ق، ص1426

 . بغی در معنای کلامی2. 5

عانی م( و تاب 329ص ،1ج ق،1404 است )صفار، لحمقابل، کلام ایشان بر وجوه مختلفی )ع( بیتبه فرموده اهل

سرپرستی  نکارابه معنای « بغی کلامی»، روایت مدنظر برای واژه بغی در ارائهقابلدیگر معانی  متفاوت را داراست. از

اط . استنبدارد جامعه است و ولایت مشروع در قرارگرفتهاو  عهده رهبری مردم بر سوی شرع، وظیفه است که از امامی

 است: اثباتقابل زیر طریق ادله این معنا از

 . سیاق روایت1. 2. 5

ج»توضیح لفظ  در و )ع( سخن امام بررسی ادامه در ر 
َ
خُمُسِ »... ذیل فراز « ف
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َ
... ظَهَرَ  ق حَق 

 
رج»الک م)ع(  ت، ائمهروای بر اساسه کشود  اگر گفته« ال

َ
« ف

نین چاظهار داشت  بود؛ باید خواهد موردنظراین صورت، بغی فقهی  در است و ها بغیران با آنهستند، پس ازدواج دیگ

نابراین افراد مطابق دین خودشان تعامل نمود؛ ب نقلی باید با ادله بر اساستر گذشت، که پیش طورهمان نیست؛ زیرا

فقه  است که در گردد. همچنین طبیعیتلقی میصحیح  نیز غیر شیعی فرهنگ شریعت و شده درهرگونه ازدواج پذیرفته

« بغی کلامی»تواند به نبوده و می «بغی فقهی»)ع( مالک فیء نیست؛ پس مراد گوینده  امام مکات ، دیگر ادیان و سایر

 شود. تفسیر

بوّت معنوی2. 2. 5
ُ
 . کتمان ا

است. ولدالزنا  تأملشد، این معنا قابل توجیه و با زادگان را اراده کردهحرام ،«بغایا» )ع( از واژه امام کهدرصورتی

همواره تحت حمایت مادی و عاطفی خویش  و از داشتن سرپرستی که او را است که از نعمت پدر شرعی محروم کسی
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جسمی هستند نیست؛ بلکه افرادی  زادهاست. این نقص روحی تنها مختص افرادی که حرام نصی  ماندهدهد بی قرار

نَا وَ عَلِ »است:  )ص( آمده شود. در حدیثی از پیامبرکنند شامل می سرپرست معنوی خود را انکار ر ورا هم که پد
َ
بَوَا  یأ

َ
أ

ة هَذِهِ  مَّ
ُ  
 قرار نیز )ص( و اکرم توجه به سخن پیامبر (؛ من و علی پدران این امتیم. با261ص ،1ج ق،1395 )صدوق،« الأ

، اشاره به غیر شیعیان خواندن« بغایا»توان دریافت که شاید مراد ایشان از می آن، )ع( در کنار باقر دادن روایت امام

را از فیض پذیرش ولایت پدری  مردم خود زیادی از آن، عده موج بهکه  همین کتمان ابوّت معنوی و روحانی باشد

معنوی )باطنی(  زادهه حرامجسمی، بلک زادهاست چنین افرادی نه حرام گذارند. طبیعیبهره میدلسوز بی مهربان و

دارد. هرکس ولایت  باشد وجودهمین مطل  ایراد شده  ناظر بر )ع( نیز هستند و بنابراین، احتمال اینکه کلام معصوم

به فرموده است؛ چراکه  شیاطین را به سرپرستی گرفته و طاغوت کند ناگزیر معنوی خود را، انکار )ع(، پدر منانؤامیرم

 به ورود ناخودآگاه در عدم پذیرش هرکدام، منجر و (30/یونس) حق یا باطل خارج نیست از دایرهجهان قرآن کریم 

 »که فرمود:  )ع( باقر کلام امام شد. این موضوع، با دلالت حدیث نورانی دیگری از قلمرو مقابل آن خواهد
َ

 یلا
ُ

تُل ق 

بِ  بِ ییالنَّ دَ النَّ
َ

لا و 
َ
دُ زِنًایینَ وَ أ

َ
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َ
 أ

َّ
 )ع(، انبیاء و امام ( هم تطابق دارد؛ چراکه به فرموده79ص ش،1356 قولویه،)ابن «نَ إِلا

رساند مگر زنازادگان. یکی از افرادی که مرتک  چنین خطای بزرگی شد، قابیل فرزند فرزندانشان را کسی به قتل نمی

معنوی و  زادگیحرامبنابراین ؛ نبودظاهری  زاده جسمی وحرام که او)ع( بود که برادرش را به قتل رساند؛ درحالی آدم

فقهی و به معنای انکار پدر معنوی و  زادگیحراماست که جدای از  غیر شیعیانباطنی نیز یکی از ابعاد شخصیتی 

تحت ولایت خلفای  اهل سنت ازآنجاکهگفت  کرد. همچنین باید آن حمل را بر )ع( توان کلام امامو می استحقیقی 

الإمتناع بالإختیار » طبق قاعده ایشان بوده و اقدام خود ،حقیقتِ ولایت ناآگاهی از د، این کتمان وانقرارگرفتهثلاثه 

برای  (، به این دلیل که خود175ص ،2ج تا،همدانی، بی ؛294ص ،8ش، ج1362 جواهری،)نجفی« لاینافی الإختیار

فاقد اعتقاد به  کسانی کهاین توصیف، فرزندان  قیامت حجتی نخواهند داشت. با روز اند، دراین ناآگاهی اقدام نموده

شوند. این افراد هرچند مح  حضرت )ع( باشند، اما )ع( هستند، اولاد بغایای کلامی محسوب می ولایت امیرمؤمنان

 این دنبال داشته باشد، ثمره تواند نتایج فقهی بهمباحث کلامی می ازآنجاکهاند. نپذیرفته صراحتبهولایت ایشان را 

 (.375ص ،2ج ق،1407 ؛ کلینی،286 و 14ص ،1ق، ج1371 است )برقی، عمل، جواز لعن چنین افرادی عقیده و

اس» ، عبارتاز روایات برخیدر گفتنی است  تَدَّ النَّ  مجلسی، ؛38 و 32 و 31ص ،1ج ق،1348 )کشی،« ار 

وفایی نسبت به بی اد از آن،که مر  وجود دارد (164ص ،67ج ؛328 و 259ص ،28ج ؛440 و 352ص ،22ج ق،1403

ه معنای مان بیا بلکه ارتداد از ؛ستیاسلام به معنای عام ناز  ارتداد ،منظور است و دانسته شده پایان عمر ولایت تا

 .است - به دستور الهی)ص(  پیامبر اکرم )ع( از علیامام ت یوصا نی ویت دیولا  ،خلافت ،به امامت باورعنی ی -خاص 

)برای  نای کفروفا نکردن به عهد امامت آن حضرت است، نه ارتداد به مع ،در این اخبار« ارتداد»از اد مر که  گونههمان

تواند به همین معنا نیز می« بغی»مفهوم  ،سراسر اثر( همچنینو  64ش، ص1393 علیانس ، مطالعه بیشتر ر.ک:

رکشی از ناظر به س ولایت و می، مرتبط به امراصطلاحی کلا ،موردبحثدر روایت « بغی»واژه مراد از باشد. بدین ترتی ، 

 میان این بغی با بغی فقهی تفاوت پذیرش حق ولی خدا در
ً
ه میان اینک دارد، کما هایی وجودقبول امامت اوست. طبیعتا

 است. فقهی تفاوت کفر کلامی و کفر
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 تجاوز از حقظلم و . 3. 2. 5

؛ 453، ص4ق، ج1409شاره شد، تعدّی و تجاوز است )فراهیدی، بدان ا نیز ترکه پیش« بَغی»یکی از معانی لغوی 

)ع(  عنوان خالق بشر، حق ولایت خود بر بندگان را به ائمه معصوم(. خداوند متعال به1318، ص4ق، ج1376جوهری، 

ایشان، ، اطاعت از آنان در همه شئون و ابعاد زندگی امری ضروری است. حق تبعیت و پیروی از روازاینو  تفویض نموده

( و احادیث 59/آیات صریح قرآن کریم، مانند آیه اولواالأمر )نساء بر اساسکه فرستادگان الهی برای هدایت بشرند، 

( ثابت شده است. بدین 523ش، ص1376؛ صدوق، 415، ص2ق، ج1407متواتر نبوی، نظیر حدیث ثقلین )کلینی، 

بیت کنند و اهلآن پیروی نمی هایفرمانفت برخاسته، از با نص صریح قرآن و دستور الهی به مخال کسانی کهترتی ، 

)ع(  پذیرند، در حال تجاوز از حق، پایمال کردن دستورات الهی و محرومیت ائمه)ع( را به سرپرستی و رهبری خود نمی

ورت است. این بغی و تجاوز، به اشکال مختلفی ص« بغی»از حق شرعی خود هستند که ظلمی آشکار و از مصادیق بارز 

تحریف »یا « دشمنی و عداوت»هاست. ترین آن)ع( یکی از اصلی بیتاز اهل« انکار ولایت و عدم پیروی»پذیرد که می

بیت )مخالفان ولایت اهل غیر شیعیاننیز از دیگر مواردی است که در زمره بغی کلامی )ع( معصومان « فضائل و مناق 

رود. بدیهی است اند( به شمار میسرپرستی ائمه )ع( را نپذیرفته -غیرعمد عمد یا  -هایی که به هر دلیل )ع(، یا انسان

افکنی نیز همراه شده و دیگران را هم دچار تردید و تزلزل در اعتقادات خواهد نمود که فساد در عقیده، گاه با شبهه

ض انحرافات فکری و هویتی اعتقادی، گمراه شدن تدریجی جامعه از مسیر حق و قرار گرفتن در معرنتیجه آن بی

است؛ چراکه فرد، فاقد تربیت صحیح و نظارت پدری معنوی « زادگیحرام»اخلاقی است. این وضعیت، قابل تشبیه به 

2از ارث و حقوق قانونی محروم است درنتیجهکه فرزند نامشروع، فاقد نس  صحیح بوده و  گونههماناست.   غیر شیعه، 

 .خواهد ماندرسد، دور )ع( به بندگان می یق امام معصومنیز از رحمت و مغفرت الهی که از طر

 ده استش تأکیددر روایت معروفی از امام باقر )ع(، بر اهمیت مسئله ولایت و جایگاه آن در میان سایر فروعات دین 

  یبُنِ »که فرمود: 
 
مِ وَ ال و  حَجِّ وَ الصَّ

 
کَاِ  وَ ال ِ  وَ الزَّ

َ
لا سٍ الصَّ ی خَم 

َ
مُ عَل

َ
لا س  ِ

 
 الإ

َ
م  تُ ةِ یوَلا

َ
  وَ ل

َ
  یءٍ مَا نُودِ ینَادَ بِش

َ
وَلا

 
)کلینی، « ةیبِال

مانند ولایت ندا  چیزهیچاست: نماز، زکات، روزه، حج و ولایت؛ و به  بناشده(؛ اسلام بر پنج پایه 18، ص2ق، ج1407

بَعٍ وَ تَرَکُو»های دیگر، عبارت داده نشده است. در برخی نقل ر 
َ
اسُ بِأ  النَّ

َ
خَذ

َ
أ
َ
د و این آن را گرفتن )مردم چهارتای« ا هَذِهِ ف

توجهی برخی از مردم به دهنده کم( که نشان278، ص1ق، ج1371)برقی،  وجود دارد]ولایت[ را رها کردند( نیز 

 اهمیت جلوه دادن سایر واجباتاهمیت مسئله ولایت در مقایسه با دیگر ارکان اسلام است. این روایت، نه در مقام کم

 و نقش آن در اکمال دین است. «ولایت» جایگاهبر  تأکیددرصدد که  الهی

بعاد انسان در تمام ا راهنمای که بودهتنها یک اعتقاد قلبی نیست، بلکه یک نظام رهبری و هدایت  پذیریولایت

 واهد بود.ختوجهی به آن، منجر به انحراف و گمراهی و بی استزندگی 

 . تحلیل ادله معنای کلامی4. 2. 5

اثبات معنای کلامی  معنای فقهی و ای که در ردادله بر اساسو « بغی»دقت در دو معنای یادشده برای اصطلاح با 

                                                           
برخی قرار که البته مورد نقد  بردولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمیقانون مدنی ایران و نظر مشهور فقهاء،  884ماده براساس . 2

 .(سراسر اثرش(، 1396روئین و دیگران )؛ و احمدیسراسر اثر(، ش1398گرفته است )ن.ک: نوبهار و حسینی )
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به معنای « بغی کلامی» مراد نبوده و« بغی فقهی» ،موردبحثروایت  توان دریافت که درمی آن گفته شد، این نکته را

نیز در همین  )ع(سخن امام  اند وشده اعتقادی دچار بغیاز لحاظ  غیر شیعیاناست؛ یعنی  با شیطان مدنظر شراکت

به افرادی تعبیر  اولاد بغایا را )ع(، باید صورت صحت انتساب روایت فوق به امام بنابراین، در؛ استراستا قابل تبیین 

کم مشروع جامعه پذیرش امامت و ولایت حا اند. هرکس ازبغی شده اعتقاد به ولایت امام مشروع جامعه دچار نمود که در

 است. از مصادیق بغی کلامی )ع( است و این مسئله به تعبیر امام معنوی خود را انکار نموده سرباز زند، پدر

توان است: نکته اول آنکه، حدیث فوق را می توجهقابلنکته  تحلیل صحیح این روایت چند همچنین در ارزیابی و

3شمار آوردهب« اعتقادات ثانویه»جزء  که آیا  سؤالدر پاسخ به این  آحاد و انکه شیخ انصاری ذیل بحث حجیت اخبار؛ چن

 است که اگرکند قابلیت تبعیت دارد یا خیر، معتقد یقین نمی السندی که ایجادواحد صحیح خبر ،مباحث اعتقادی در

 و غیر واج ای به چنین عقیدهیقین به صدور آن نشود، اعتقاد  «تعدد نقل»دیگر قرائن همچون  روایات و سایر واسطههب

بنابراین چون روایت ؛ (561-553ص ،1ج ش،1419 باشد )ر.ک: انصاری، حرمت داشته است شبهه حتی ممکن

بدان لازم نیست. به دیگر  باور ،است السندضعیفهمچنین  شود وجزء اعتقادات ثانویه محسوب می نیز موردبحث

 شیعه الزامی به پذیرش آن ندارد و )ع( باشد، این کلام از معصوم به احراز صدورتواند منتج قرائن نمی ازآنجاکهسخن، 

ضروری است که علوم  شد. همچنین توجه به این مسئله نیز صورت حصولِ یقین، اعتقاد به آن واج  خواهد تنها در

ها، برای افزایش دانسته قطفنهشوند. مسائل کاربردی کاربردی و غیرکاربردی تقسیم می دودستهمرتبط با احادیث، به 

مسائلی  ازجملهدوم  مقابل، دسته اما در ؛شوندزندگی روزمره دنبال می آن در التزام عملی به کارگیری وبه منظوربهبلکه 

اجرایی یا کاربردی خاصی  هیچ جنبه افزاید وهای علمی دانشوران میهستند که بررسی پیرامون آن، تنها به اندوخته

هم  (. روایت مدنظر را36و  35ص ش،1396 نصی ،خوش؛ 40-38ص ش،1386 فرلنگرودی،احسانی ک:)ر. ندارد

 دوم، یعنی علوم غیرکاربردی جای داد. همین دسته توان درمی

متن  شده درنیز پراکندگی و تشتت مفاهیم مطرح وعباس خراذینی بنراوی غالی یعنی علی باوجودنکته دیگر آنکه، 

و  غلو نسبت به جایگاه شیعیان رسد انگارهرداختن به بحث خمس، کنیز و غنائم جنگی، به نظر میپ ازجملهروایت 

 شده تا از آنچه در ذهن داشته متوسل پی اثبات عقیده خویش، به هر این روایت وجود دارد و راوی در در )ع( پیروان ائمه

 زاده درعنوان تنها گروه پاکهاهمیت جایگاه شیعیان بارزش و  جایگاه پیروان سایر ادیان و مذاه  کاسته و بر شأن و

 عالم بیفزاید.

 گیری. نتیجه6

 شود:شده در موارد زیر خلاصه میشد، دستاوردهای پژوهش انجام با توجه به مطالبی که بیان

آن حاکم  و بوی تفکرات غالیانه بر یک راوی، از جهت سندی ضعیف و رنگ مجهول بودنبه دلیل  موردبحث. روایت 1

طریق  وعلاوه سند روایت هم متفرد بوده شد. به اعتماد به آن خواهد است که این امر موج  کاستن از درجه اعتبار و

 نیست. اعتناقابلبرخی علمای حدیث  عقیده دارد که به واحدی

                                                           
اعتقادات  و ؛بود کافر خواهد دان، فردصورت نداشتن اعتقاد ب که در است گانهاصول پنج همان ،اعتقادات اولیه قسم است: دو . اعتقادات بر3

به  اعتقاد ،کندل حاصبدان یقین  آور باشد وعلم برای شخص اگر ،اعتقادات این قسم از. استکه غیر از اعتقادات اولیه است  ثانویه اعتقاداتی

 (.568ص ،1ج ق،1419 انصاری، بود )ر.ک: اینصورت واجب نخواهد در غیر است و آن واجب
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 برداشت عجولانه و ،درسبه ذهن می غیر شیعیانزنازادگی  بر مبنیدر نگاه اول  آنچهاز ضعف سندی،  نظرصرف. 2

 )ع( تلاش بیشتری نمود. ذیل کلام، برای کشف مراد اصلی امام توجه به صدر و با است تا لازم و استغیرمتقنی 

 تشیع محترم و مکت  اسلام و ازنظرهمواره  ،مذاه  پیروان دیگر مسلمانان و میان غیر های ازدواج در. سنت3

 قبولمورد مشروع و احکام فرهنگ خود ازدواج کند، پیوند زناشویی او قواعد و بر اساسانسانی اگر  هر معتبر بوده و

دیگر را  مذاه  ادیان و ازدواج معتبر در بنابراین نباید فرزند حاصل از؛ اسلام پذیرفته نباشد روش آن در هرچند است؛

 ولدالزنا نامید.

لام کتواند مُنتج به احراز صدور این قرائن نمی زآنجاکهاانست و اعتقادات ثانویه د ازجملهتوان روایت مذکور را . می4

 )ع( باشد، شیعه الزامی به پذیرش آن ندارد. معصوم از

فقهی در این روایت نشانگر « قذف، بغی و فرج»نشینی سه واژه صحت صدور این حدیث از معصوم، هم برفرض. 5

قهی فئله خمس در کلام، منظور امام )ع( ابتدا بغی است که با توجه به طرح بحث از مس )ع( بغی از منظر امام بودن

-که به اعتبار روایتی روشن بودناسلام بوده است؛ اما طبق قاعده فقهی الزام و با توجه به  غیر شیعهپیروان مذاه  

نیز بیشتر است(، معنای  موردبحثوایت ر شود )که اعتبار آن از اعتبار عنوان مدرک این قاعده در نظر گرفته می

اق همراه با در نظر گرفتن سی« بغایا»ها در مفهوم واژه شد. بررسی فقهی در روایت امام باقر )ع( نفی خواهد دگیاز امحر 

است،  حملقابلندارد و بر معانی مؤوّل آن  غیر شیعیانکلام، حاکی از آن است که این سخن دلالتی بر زنازادگی 

توان آن را اصطلاحی فقهی )زنا( نبوده، بلکه می زادگیحرامعنای روایت مذکور به م در« بغی»اینکه: واژه  ازجمله

« ازن»از اعم « بطه نامشروعرا»توجه به اینکه  با ،علاوهدانست. به ولایت ناظر به امر شیطان و کلامی، به معنای شراکت با

و آمیخته به حرام  غیر مخمّس مال ای است که اززادهروایت، فرزندان ناپاک در« بغایا اولاد»از عبارت  است، منظور

ی زادگی ناپاکیعن ،فقهی )نه معنای خاص آن( را در این روایت، باید به معنای عام بغی« بغایا»لذا واژه  ؛اندمتولدشده

 .)و نه زنازادگی!(، یا بغی کلامی آنان تفسیر نمود غیر شیعیان

 . منابع7
 .قرآن کریم -

 ق.1385دارصادر،  :، بیروتفی التاریخ الکاملمحمد، بنعلی اثیرجزری،ابن. 1

 م.1995دارالفکر،  :، بیروتتاریخ مدینة دمشقالحسن، بنعلی عساکر،ابن. 2

 .ق1364اسماعیلیان،  :، قمالغضائریرجال ابنحسین، بناحمد غضائری،ابن. 3

 ق.1404 ،سلامیعلام الإ مکت  الأ  :، قممعجم مقاییس اللغة ،احمد فارس،ابن. 4

 ش.1356دارالمرتضویه،  :، نجفکامل الزیاراتمحمد، قولویه، جعفربنناب. 5

 :، قم)ع( زل من القرآن فی علین ما )ع( و طال أبیبنمناق  علیموسی، بنأحمد الإصفهانی،مردویهابن. 6

 ق.1424دارالحدیث، 

 ق.1414دارصادر،  :، بیروتلسان العربمکرم، بنمحمد منظور،ابن. 7

 ش.1386دارالحدیث،  :، قماسباب اختلاف الحدیثمحمد،  رلنگرودی،فاحسانی. 8
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لم، گسترش تولید ع معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، دفتر :، تهرانفقه جرایم امنیتی دراحمدوند، محسن، . 9

 ش.1387

از والدین  بری فرزند نامشروععدم ارث»مقدم، حسین؛ سلطانی، عباسعلی، روئین، سیدجمال؛ ناصریاحمدی. 10

 .63-37، صص 8ش  ش،1396 ،جستارهای فقهی و اصولی، «طبیعی در بوته نقد

 ق.1409الإسلامی،  النشر مؤسسة :، قمتأویل الآیات الظاهر استرآبادی، علی، . 11

 ق.1414)ع(،  البیتمؤسسة آل :، قمنهایة الدرایة فی شرح الکفایةغروی، محمدحسین، اصفهانی. 12

 ش،1400 ،حدیث پژوهشنامه قرآن و ،«روایات آیات و شناسی بغی درمفهوم»مهدی،  مطیع، ن؛جنا امیدوار،. 13

 .47-23 ، صص29ش

 ق.1419 سلامی،الإ  الفکر :خ الأعظم، قمیق تراث الشیلجنة تحق ، تحقیق:الأصول فرائدمرتضی،  انصاری،. 14

 ق.1413الإسلامی،  الفکر :، قمکتاب المکاس ، __________. 15

 ق.1415موسسة البعثة،  :، قمالقرآن البرهان فی تفسیرسلیمان، بنهاشم رانی،بح. 16

 ق.1371دارالکت  الاسلامیه،  :الدین محدث، قمجلال ، تحقیق:المحاسنخالد، بنبرقی، محمد. 17

 ق.1417دارالفکر،  :، بیروتشرافانساب الأ یحیی، بلاذری، احمدبن. 18

 ،مطالعات تفسیری، «حجرات 9 تفسیر آیه شناسی بغی درمفهوم»، شکریان، محترم تجری، محمدعلی؛. 19

 .28-7، صص 37ش ش،1398

 ش.1377)ع(،  البیتموسسة آل :، قمنقد الرجالحسین، بنمصطفی تفرشی،. 20

مکتبة  :اصفهان ،وجههاللهطال  کرمأبیبنعلی أسنی المطال  فی مناق  سیدنامحمد، بنمحمد شافعی،جزری. 21

 تا.)ع( العامة، بی امیرالمؤمنین مالإما

 ق.1376 ،دارالعلم :، بیروتصحاح العربیة تاج اللغة وحماد، بنجوهری، اسماعیل. 22

 ق.1424دارالحدیث،  :، قمالحدیث رسائل فی درایةبابلی، ابوالفضل، حافظیان. 23

 ق.1409)ع(،  البیتآل موسسة :، قموسائل الشیعةحسن، بنحرعاملی، محمد. 24

-91صص  ،12ش ش،1392 ،سراج منیر، «کریم قرآن تکیه بر فقه با بُغات در نحوه برخورد با»صالح،  زاده،حسن. 25

118. 

 ق.1383تهران،  دانشگاه :، تهرانداوودرجال ابنداوود، ابن حلی،. 26

 ق.1411 دارالذخائر، :، قمالحلی رجال العلامةوسف، یبنحسن حلی،. 27

النشر  موسسة :قم آملی، زادهحسن حسن ، تحقیق:الإعتقاد فی شرح تجرید کشف المراد، ____________. 28

 ق.1430سلامی، الإ 

 ق.1415اسماعیلیان، : ، قمالثقلین نور تفسیرجمعه، حویزی، عبدعلی. 29

 ق.1417، دارالکت  العلمیة :، بیروتتاریخ بغدادعلی أبوبکر، بنأحمد بغدادی،خطی . 30

 ش.1396دارالحدیث،  :، قماختلاف الحدیثمرتضی،   ،نصیخوش. 31

 ق.1410شیعه،  آثار نشر مرکز :، قممعجم رجال الحدیثخویی، سیدابوالقاسم، . 32

 ق.1412دارالقلم،  :، بیروتمفردات ألفاظ القرآنمحمد، بنحسین اصفهانی،راغ . 33
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 ،حقوق اسلامی، «حقوق ایران فقه امامیه و بررسی جرم بغی در»محدثه،  صفرخانی، نژاد، اسماعیل؛رحیمی. 34

 .134-105، صص 40ش ش،1393

 ،«بررسی میزان نقد و ی درالأشراف بلاذرروایات عاشورایی أنساب »محمدکاظم،  ستایش،رحمان محسن؛ رفعت،. 35

 .84-39صص  ،17ش ش،1396، پژوهیحدیث

 ق.1414 دارالفکر، :، بیروتمن جواهر القاموستاج العروس محمدمرتضی، بنمحمد زبیدی،. 36

 ،«تخفیف مجازات آن نقش توبه در بررسی فقهی جرم سیاسی بغی و»معصومه،  غیبی، عبدالجبار؛ نس ،زرگوش. 37

 .126-107صص ، 7ش ش،1391، معرفت سیاسی

 تا.دارالعلوم، بی :، مصرالشیعة هم العدو فاحذرهمشحاته، محمدصقر، . 38

حقوق کیفری  منظر فقه و دهنده ازارکان تشکیل بغی و»کاظم،  کاظمی، اس؛سیدعب موسوی، حسن؛ شفیعی،. 39

 .48-35صص  ،1ش ش،1395، فقه حقوق و مطالعات علوم سیاسی،، «ایران

 .ق1422، للمطبوعات علمیالأ  موسسة :، بیروتعبادبنصاح الدیوان ابراهیم،  الدین،شمس. 40

 ق.1410الإسلامی،  النشر ةمؤسس :، قمقاموس الرجالمحمدتقی،  شوشتری،. 41

 ق.1398جامعه مدرسین،  :قم هاشم حسینی، ، تحقیق:التوحیدعلی، بنمحمد صدوق،. 42

 ق.1413، انتشارات اسلامی :غفاری، قم اکبرعلی ، تحقیق:من لایحضره الفقیه، ____________. 43

 ش.1376 کتابچی، :، تهرانالأمالی، ____________. 44

 ش.1385کتابفروشی داوری،  :، قمالشرائع علل ،____________. 45

 ق.1395اسلامیه،  :، تهرانالنعمة تمام الدین و کمال، ____________. 46

 ق.1403انتشارات اسلامی،  :، قممعانی الاخبار، ____________. 47

یحسن، صفار، محمدبن. 48
ّ

ةالله المرعشی النجفی، آی ، قم: مکتبةعلیهماللهبصائر الدرجات فی فضائل آل محمّد صل

 ق.1404

 ش.1390)ره(،  خمینی موسسه امام :، قممنطق فهم حدیثطباطبایی، سیدمحمدکاظم، . 49

 ش.1390 ،للمطبوعات یمؤسسة الأعلم :، بیروتالمیزان محمدحسین،سید طباطبایی،. 50

 ق.1383، مکتبة الحیدریة :، نجفبشار  المصطفی لشیعة المرتضیعمادالدین،  آملی،طبری. 51

 ش.1375مرتضوی،  :، تهرانمجمع البحرینمحمد، بنطریحی، فخرالدین. 52

 ق.1407دارالکت  الاسلامیة،  :، تهرانتهذی  الأحکامحسن، بنمحمد طوسی،. 53

 تا.المرتضویة، بی مکتبة :، نجفالفهرست، _____________. 54

 ق.1381الحیدریة،  :، نجفالرجال، _____________. 55

 ق.1414 دارالثقافة، :قم البعثة، ، تصحیح:الأمالی، _____________ .56

 ش.1360سلامیة، الإ  مجمع الذخائر :، قمإلی أصول الأخبار خیاروصول الأ عبدالصمد، بنحسین عاملی،. 57

 تا.دارالفکر، بی: ، دمشقفی علوم الحدیث منهج النقدنورالدین،  عتر،. 58

 ، بیروت:التوالی سمط النجوم العوالی فی أنباء الأوائل وعبدالملک، بنحسینبنعبدالملک شافعی،عصامی. 59
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 ق.1419دارالکت  العلمیة، 

مطالعات ، «نظام حقوقی اسلام براندازی در قرآن کریم و معناشناسی بغی و»فائزه،  اردبیلی،زادهعظیم. 60

 .65-49صص  ،2ش ش،1394 ،شناسی دینیروش

 ش.1393موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(،  :، قمصحابه در قرآنن، علیانس ، سیدضیاءالدی. 61

 ش.1391 اطهار، فقهی ائمه مرکز :، قمقاعده الزاممحمدجواد،  لنکرانی،فاضل. 62

 ق.1409،  هجر دارال :، قمکتاب العین احمد،بن، خلیلیدیفراه. 63

 ق.1406)ع(،  منین علیؤمام امیرالمکتابخانه ا :، اصفهانالوافیمحمدمحسن،  کاشانی،فیض. 64

 ق.1414دارالهجر ، : ، قمالمصباح المنیرمحمد، بناحمد فیومی،. 65

های پژوهش، «تطبیق آن بر جرم سیاسی باغی در فقه شیعه و درآمدی بر مسئله بغی و»سیاهمزگی، طیبه، قدرتی. 66

 .142-125، صص 22ش ش،1389 ،اسلامی حقوق فقه و

 ق.1353دارالشع ،  :، قاهرهالجامع لأحکام القرآن أحمد،بنمحمد قرطبی،. 67

 ق.1431 دارالرضا، :جیزه )مصر( ،أصول مذه  الشیعة الإمامیة الإثنی عشریة عبدالله،ناصربن قفاری،. 68

 ق.1428دارطیبة،  :جابی ،الشیعة مسألة التقری  بین اهل السنة و، ____________. 69

 ش.1368ارشاد اسلامی،  گ ووزارت فرهن :، تهرانالغرائ  بحر و کنز الدقائقمدرضا، محبنمشهدی، محمدقمی. 70

النشر،  و للطباعة ارالأسو د :، قماشرف علی تحقیق: ،لذوی القربی ینابیع المود  إبراهیم،بنسلیمان قندوزی،. 71

 ق.1422

 ق.1348دانشگاه مشهد،  :، مشهدرجال الکشیعمر، بنمحمد کشی،. 72

ظام ن چگونگی رفتار امام عادل و شناسی خروج برمصداق و« باغی» و «بغی» واکاوی مفهوم» اکبر،علی کلانتری،. 73

 .113-89صص  ،25ش ش،1390،دینی اندیشه نوین، «اسلامی با باغیان

 ق.1419)ع(،  مؤسسة ولی العصر :، قمسماء المقال فی علم الرجالابوالهدی،  کلباسی،. 74

 سلامیة،دارالکت  الإ  :آخوندی، تهران محمد اکبر غفاری وعلی ، تحقیق:الکافییعقوب، نمحمدب کلینی،. 75

 ق.1407

 ش.1364 ،هیه اسلامیعلم :محلاتی، تهران ، ترجمه: هاشم رسولیروضة من الکافی، ______________. 76

 ش.1381انتشارات سرور،  :آژیر، قم حمیدرضا ، ترجمه:بهشت کافی، ______________. 77

 ق.1382ة، ، تهران: مکتبة الإسلامیشرح الکافی )الأصول و الروضة(احمد، بنمازندرانی، محمدصالح. 78

 ق.1416)ع(،  البیتموسسة آل :، قمحوال الرجالأمنتهی المقال فی اسماعیل، بنحائری، محمدمازندرانی. 79

 ق.1431)ع(،  البیتآلموسسه  :، قمتنقیح المقال فی علم الرجالمامقانی، عبدالله، . 80

 ق.1403العربی،  ، بیروت: داراحیاء التراثبحار الأنوارمجلسی، محمدباقر، . 81

 ق.1404سلامیة، دارالکت  الإ  :، تهرانالعقول مرآ ، ___________. 82

 ق.1406کوشانبور،  سسه فرهنگی اسلامیوم :، قمروضة المتقینمجلسی، محمدتقی، . 83

 ق.1408اسماعیلیان،  :بقال، قم محمدعلی ، مصحح:شرائع الاسلامحسن، ین جعفربنالدنجم حلی،محقق. 84

 ش.1381جامعه مدرسین حوزه علمیه،  :، قمعلم الحدیثچی، کاظم، مدیرشانه. 85
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 ق.1409 لهجر ،دارا :، قممروج الذه علی، بنالحسینبنعلی مسعودی،. 86

 ق.1426 )ع(، طال أبیبنعلی ماممدرسة الإ :، قمب التجار کتا - الفقاهة أنوارناصر،  شیرازی،مکارم. 87

 ش.1371، تهران: دارالکت  الإسلامیة، تفسیر نمونه___________، . 88

 ق.1424)ع(،  طال أبیبنعلیالإمام مدرسه : ، قمکتاب النکاح، ___________. 89

 ق.1407مدرسین،  جامعه: ، قمرجال النجاشیعلی، بننجاشی، احمد. 90

 ش.1362 دار إحیاء التراث العربی، :، بیروتجواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام محمدحسن، جواهری،نجفی. 91

 ق.1407، مکت  الأعلام الإسلامی :، تهرانتجرید الإعتقادمحمد، نصیرالدین طوسی، محمدبن. 92

 .44-11صص  ،70ش ش،1380 ،هابررسی مقالات و، «معیارهای نقد متن در ارزیابی حدیث»نفیسی، شادی، . 93

 ق.1414مولف،  فرزند :تهران ،مستدرکات علم رجال الحدیثشاهرودی، علی، نمازی. 94

، «مشروعنقد فتوای مشهور فقهای امامیه درباره ارث کودکان متولد از رابطه نا»نوبهار، رحیم؛ حسینی، سیدجعفر، . 95

 .184-165، صص 88ش  ش،1398 ،های حقوق قضاییدیدگاه

، 9ش ش،1394 ،سیاست متعالیه، «"نافرمانی مدنی" و "محاربه" بغی"،مفهومی "بررسی »سیدجواد،  ورعی،. 96

 .151-131صص 

 ،حقوق تطبیقی ،«حقوق کیفری ایران فقه و بررسی جرم بغی در»احمدعلی،  محمودی، سیدحسین؛ هاشمی،. 97

 .224-203صص  ،118ش ش،1401

 تا.مکتبة النجاح، بی :تهران ،ح الفقیهمصبا همدانی، آقارضا،. 98

 

 


